
 

 

 
 

يشه  هايی از گويش جيرفتیشناسی واژهر
 *5زادهمعصومه سميعی

 
 چکيده

. استان کرمان رواج دارد های ایرانی نو است که در شهرستان جيرفتِ جيرفتی یکی از گویش      
های ایرانی جنوب دهد که به شاخۀ زبانهای آوایی و ساخت دستوری این گویش نشان میویژگی

ر مورد هر د. اندشناسی شدهدر این مقاله، منتخبی از واژگان گویش جيرفتی ریشه. غربی تعلق دارد
های استان های دورۀ ميانه و دیگر گویشواژه، با ذکر گونۀ فرضی ایرانی باستان و برابر آن واژه در زبان

تحولات آوایی و ساخت اشتقاقی مربوط به هر واژه . شناسی آن پرداخته شده استکرمان به ریشه
های ایرانی هد که گویشدشناسی واژگان این گویش نشان میریشه بررسی.  توضيح داده شده است

در بعضی . اندهای زیادی هستند که از زبان ایرانی باستان منشعب شدهدارای اشتراکات و شباهت
ها، پيشوندها و پسوندهای ایرانی باستان که در فارسی ميانه و سپس در های این گویش صامتواژه

ها بر اساس الفبای انگليسی و تلفظ ژهوا. انداند به همان صورت باقی ماندهفارسی نو تحول پيدا کرده
 .اندرایج آنها در گویش جيرفتی مرتب شده

 . شناسیهای ایرانی، ریشهگویش، گویش جيرفتی، زبان: هاکليدواژه

                                                 
 های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیدانشجوی دکترای فرهنگ و زبان. 0 .0

2.Email: masumeh.samieizadeh@yahoo.com 
 18/12/0035: تاریخ پذیرش                    10/00/0034: تاریخ دریافت .0
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 مقدمه

شهرستان . شودهای جنوب غربی ایران است که در شهرستان جيرفت تکلم میجيرفتی از گویش 
هند » دارد و به دليل موقعيت خاص جغرافيایی و کشاورزی به  کيلومتر مربع مساحت 3650جيرفت، 

کيلومتری شهر کرمان واقع شده است و از شمال به  200این شهرستان در فاصله . معروف است« ایران
-کرمان، از شرق به قسمتی از شهرستان بم، از غرب به شهرستان بافت و از جنوب به شهرستانشهرستان 

بارز، ساردوئيه و اسماعيلی  های مرکزی، جبالجيرفت دارای بخش. شودمحدود میهای کهنوج و عنبرآباد 
 .  است

طور هب. یعنی افتاده تشکيل شده است« اُفت»ست و پایين و به معنی پ  « يرج»ی جيرفت از دو کلمه      
های ساردوئيه هایی که از کوهها سال آبدر طی ميليون. باشدپست آبرفتی می ۀکلی جيرفت به معنای جلگ

 ( 2: 0020 ، صفا .رک. )اندای وسيع و حاصلخيز را تشکيل دادهو بافت و جبالبارز سرازیر شده جلگه
ها هم ممکن است با گذشت از آنجا که جوامع بشری پيوسته در حال تغيير و تحول هستند، گویش     

های مربوط به هر گویش از فراموشی آنها واژه ۀبنابراین باید با ضبط، گردآوری و مطالع. زمان تغيير کنند
ها و چرا که زبان ؛ر منطقه پی بردجلوگيری کرد و به اوضاع اجتماعی، اخلاقی و روابط انسانی در ه

  .تاریخ، فرهنگ و سنت هر قوم هستند ۀدهندی گرانبهایی هستند که نشانهاها همچون گنجينهگویش
 ؛ار تغييرات آوایی یا معنایی شوندهای یک زبان دچدر طول زمان ممکن است بسياری از واژه    

ها را توان واژهشناسی است که با کمک آن میبنابراین تعيين شکل اصيل و قدیم آنها بر عهدۀ علم ریشه
بندی آنها را رده ،هاها و گویشهای فرضی ارائه داد و با پی بردن به روابط ميان زبانبازسازی کرد یا صورت

 .ها پرداختزبان ۀابله و مقایسکرد و به مق
ای و با مراجعه به منابع و مآخذ واژه از گویش جيرفتی با استفاده از روش کتابخانه 20در این مقاله     

های باستانی و ميانه در مورد هر واژه صورت ایرانی باستان و برابر آن در زبان. اندشناسی شدهریشه ،معتبر
در نهایت برای  .خت دستوری آن توضيح داده شده استوایی، واجی و ساهای آذکر شده و سپس دگرگونی

ها به ترتيب الفبای لاتين واژه. های دیگر استان کرمان آورده شده استهر واژه صورت برابر آن در گویش
 .اندتنظيم شده

 
5. āsiyo doroši  :مکان آرد کردن گندم و غلات 

: فارسی ميانه> « آسياب »   āsiyo: جزء اول. ده استش تشکيلāsiyo+ doroši این واژه از دو جزء  
āsyāb  « از (  44: 0031مکنزی ) « آسيابās  و-y- =(i[ )و [ کسرۀ اضافهāb  (0030دوست  حسن: 

0/66 .(  ās « فارسی ميانه>  « آس: *ās  <*ars  [ با اسقاط-r-  و کشش جبرانیِ مصوت ] < فارسی
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فارسی ميانه  > « آب »  āb(.  55: همان) « خرد کردن، آسياب کردن»  -arاز ریشۀ  -ar-ҫa*:  باستان
āb  « فارسی باستان >  ( 22: همان)« آب :āp-  « قس اوستایی« آب :āp-/ ap-  « قس « آب

( 00: 0086بویس )« آب »  -āb: فارسی ميانه ترفانی و پارتی(. 0: همان )« آب »  -áp: سنسکریت 
 ābدر واژه آسياب در گویش جيرفتی، گروه آوایی (. 8و 02: 0024یب قر)« آب »  p / ‘b‘‘: سغدی

 xwābفارسی ميانه :  این فرآیند در جيرفتی معمول است مانند بدل شده است، ow فارسی ميانه به 
برابر این واژه در دیگر .  eštowجيرفتی < « شتاب »  ōštāb، فارسی ميانه  xowجيرفتی <  « خواب»

هاسو دستی، »  hāsu dasti ،  « آسياب »  hāsue: منوجانی: مان چنين استهای استان کرگویش
بابک )« دستاس، آس دستی »  āsiyewو «  آسياب »  āsiyā: زرندی( 061: 0083یزدانفر )« دستاس 

(. 5: 0080مؤید محسنی )«  آسياب »  āsiyoو « دستاس، آسيا دستی »  āsu: سيرجانی( 233: 0025
: ماده مضارع -dorošt: ، ماده ماضی « آرد کردن» doroštanسم مصدر است از فعل ا doroši: جزء دوم
doroš- <   ایرانی باستان *drauša- مشتق از ریشۀdrauš- «بلوچی «آسياب کردن ،druš-/ 

druš(i)t- «صورت دیگری از این فعل نيز کاربرد دارد(  80: 2112چئونگ )« آسياب کردن :doršidan 
 .id-جعلی است از ماده مضارع و پسوند  -doršid: ماده ماضی -dorš: ماده مضارع «آسياب کردن » 

: بردسيری( 014:همان . )«دُرشيدن ، آسياب کردن »  doršiden، « دُرُشتن »  dorošten: منوجانی 
doršidan  «گوغری( 83: 0021برومند سعيد )« خرد کردن، نرم کردن :doroštan  « آسيا کردن، نرم

 (. 010: 0085نقوی ) «کردن 
 

6. :āvost  (در مورد حيوانات ) باردار 
« پسردار »  -ā-puθra*ایرانی باستان > ( 02: 0031مکنزی )« آبستن »  ābusفارسی ميانه > 

: سنسکریت -puҫa: فارسی باستان -puθra: اوستایی« پسر، پس »  -puθraو  -āمرکب از پيشوند 
putrá-  هندواروپایی :*putlo-( 032: 0350کنت )ميانۀ ترفانی فارسیpus/ pusa :پارتی ، :puhr 

از آنجا که گویش جيرفتی یکی از (. 012: 0024قریب ) pšy-: قس سغدی( 022: 0086بویس )
های آوایی فارسی باستان را در خود های ایرانی نو واز شاخۀ جنوب غربی است بسياری از ویژگیگویش

. بدل شده است sغربی و بالطبع در جيرفتی به های جنوبگویشفارسی باستان در  ҫحفظ کرده است، 
āpus < ābus < avos < āvost > .*āpuθra-غربی تحول یافتۀ های شمالمعادل این واژه در گویش

: شود، مانندتبدیل می wميانه در گویش جيرفتی به ای فارسیواکهپس b. است -ā-puθra*صورت 
< « بيابان »  wiyābān: ميانه، فارسی tāwe: جيرفتی > «تابه   » tābag: فارسی ميانه

ای در جيرفتی معمول است نظير چنين قاعده s / šپایانی بعد از  tاضافه شدن صامت  : biyāwon.جيرفتی



 43  0459 پایيز، 04هاي محلي ایران زمين، شمارۀ  ادبيات و زبان ۀفصلنام 

 

 

« آبستن»  ābus: فارسی ميانۀ ترفانی. بينيممی «آزمایش »  uzmāšt، « باران »  bāreštهای را در  واژه
یزدانفر ) āwos: منوجانی: های استان کرمان چنين است، برابر این واژه در گویش(06: 0086بویس )

، (25: 0021برومند سعيد ) owest :، بردسيری(02: 0080انجم شعاع ) owes: ، کرمانی( 64: 0083
 awost/ āwos: ، سيرجانی (002: 0025بابک ) ewves، زرندی (41: 0086نقوی ) āwos : گوغری

 .همه به معنی آبستن( 22: 0080فرهادی راد ) āwost: بافتی( 8: 0080مؤید محسنی )
 

9. bayom :دم، صبح خيلی زودسپيده 
روشنی، »  -bāma*ایرانی باستان > ( 51: 0031مکنزی )« فروغ، درخشندگی» bāmفارسی ميانه > 

دوست سنح)« پرتو افکندن » -bhā*: مشتق از هندواروپایی« درخشيدن» -bāاز ریشۀ « درخشش، فروغ
: 2112چئونگ )« پرتو» -bā’ya: ، ختنی«درخشيدن» -bhāقس سنسکریت ریشۀ (.  0/034: 0030

نيبرگ ) « همه روشنی» -vīspō.bāmaو « باماوش» uš-bām، قس اوستایی در ترکيباتی مانند (0
 b’m: ، سغدی(46: 0086بویس ) « پرتو، درخشش» bām: ميانۀترفانی و پارتی، فارسی(40: 2110

برابر این واژه در . تبدل شده است ayoفارسی ميانه در این واژه به  ā(. 32: 0024قریب ) « بامداد، صبح »
، (06: 0021برومند سعيد ) « صبح زود، بامداد» beyum: بردسيری: های استان کرماندیگر گویش

شعاع انجم) « صبح زود» beyum: ، کرمانی(25: 0083یزدانفر ) « سحرگاه، پگاه» bayom: منوجانی
« صبح زود» biun: ، سيرجانی( 52: 0086نقوی ) « صبح زود، بامداد »  beyom: ، گوغری(44: 0080

 (.35: 0080فرهادی راد ) « پگاه، صبح زود »  beyom: ، بافتی(06: 0080مؤید محسنی ) 
 

9. ennerez : عبرت، پند 
مرکب  -ham-darza*: ایرانی باستان> ( 86: 0031مکنزی ) « اندرز »   handarz :فارسی ميانه>  

 -darh: سنسکریت« بستن »  -darez: اوستایی«  محکم کردن، بستن» -darz*و ریشۀ  -hamاز پيشوند 
« گره زدن »  -drazپارتی « محکم کردن، بستن »  dals´- ( därṣ- ) :ختنی« بستن، محکم کردن» 

فارسی   (.62-60: 2112چئونگ ) « ، بستن محکم گرفتن» : dherg´h- ( * dhreg´h-)*: هندواروپایی
سازی در این واژه طی فرآیند همگون(. 25: 0086بویس )  «اندرز، فرمان »  andarz: ميانۀ ترفانی و پارتی

گسترش داده و همين امر سبب  dمشخصۀ خيشومی خود را به  n، واحد واجی  nپس از  dبا قرار گرفتن  
  : فارسی ميانه: های دیگری مانندن شود، این فرآیند در واژههمگو nبه طور کامل با  dشده است 

zindag« جيرفتی< « زنده :zenne ؛ فارسی ميانه :zendān  « جيرفتی< « زندان :zennon  دیده می-

 / enderiz: گوغری( 84 : 0080فرهادی راد ) eneriz : بافتی: های کرمانیبرابر این واژه در گویش .شود
enderis  ( 46: 0086نقوی )منوجانی :enderes  ( 68: 0083یزدانفر )همه به معنای اندرز و عبرت. 
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1. estak :استخوان، هستۀ خرما و امثال آن 

مشتق از « استخوان »  -astaka*: ایرانی باستان> ( 44: 0031مکنزی )  ast(ag): فارسی ميانه> 
*ast-  « قس سنسکریت« استخوان :ásthi-  وasthán-  « استه »، an-asthá-  « مشتق از «  بی هسته

: 0030دوست حسن) «استخوان »  -ast: قس اوستایی« استه، استخوان »  -ost(h)*: هندواروپایی
استخوان »  -stk‘: سغدی( 23: 0086بویس ) «استخوان »  astagو   ast: فارسی ميانۀ ترفانی(. 0/201

در آغاز واژه  aدر گویش جيرفتی گاهی مصوت  (.62: 0024قریب )   sitak: یغنابی stk‘: خوارزمی« 
این . eškam(be): جيرفتی<  «شکم »  aškom(b): فارسی ميانه: شود، مانندبدل می eبه  šو  sقبل از 

در خود  kایرانی باستان است را به شکل  ka-که بازماندۀ  ag-پایانی ایرانی ميانۀ غربی از  gواژه صامت 
قس : های کرمانیبرابر این واژه در دیگر گویش > estak   .*astaka < astag < astak :حفظ کرده است

: 0021برومند سعيد )  esteɣun: بردسيری(  81: 0080فرهادی راد ) « استخوان »   ostoɣon: بافتی
: گوغری( 02: 0080مؤید محسنی )  osteɣun: سيرجانی( 016: 0025بابک )  eseɣun: زرندی( 03

ossoɣon  ( 40: 0086نقوی )همه به معنای استخوان،  منوجانی :estak   «ها مانند استخوان، هستۀ ميوه
 (. 66: 0083یزدانفر ) « ... خرما و گيلاس و 

 
2. gāš :محل نگهدارو گوسفندان، آغل 

تخت، »  -gātu- / gātav: ، اوستایی( 26: 0031مکنزی ) « تخت، جا »  gāh: فارسی ميانه> 
فارسی ميانۀ ترفانی و (. 81: 2110نيبرگ، ) گاه : فارسی نو  «تخت، جا »  -gāθu: فارسی باستان« جا

« تخت، گاه»  ɣāδwk: ، قس سغدی(21: 0086بویس ) « ( جا ) تخت، اورنگ، گاه »  gāh: پارتی
: همان) « ستورگاه »  storgāhمکانی در فارسی ميانه در ترکيباتی مانند  gāh(. 061: 0024قریب )

003) ،taxtgāh « ( 042: همان) « گاه، نيمکت تخت ،razmgāh  «دیده می( 001: همان) « گاه رزم-

محل نگهداری ) =  اسم مکان به معنی آغل šفارسی ميانه به  hدر گویش جيرفتی با ابدال  gāšواژۀ . شود
در گوغری برابر این واژه . رودای بکار میاست که به تنهایی و بدون ترکيب شدن با هيچ واژه( گوسفندان 

gāče  « است( 061: 0086نقوی ) » آغل. 
 

8. ɣād  :سن، عمر 
مشتق است  -d  t*: احتمالا از ایرانی باستان( 53: 0031مکنزی ) « سن، زاد »  dād: فارسی ميانه> 

dan- ( *gاز ریشۀ  -d  -ta*و یا شاید مشتق از   en-> zan- =)  « سن و سال» قس فارسی زاد « زادن» ،
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da: دوانی« پير، سالخورده »  mas-dāt: ميانه نيز قس فارسی  δ  « زرقانی« سن، مدت عمر :dād  « سن و
 d(. 456: 0024قریب ) « تولد، زایش »  z’t: قس سغدی(. 2/0200: 0030دوست حسن)« سال 

برابر این واژه . است zādصورت دیگر واژه در این گویش . تبدیل شده است ɣفارسی ميانه در این واژه به 
سن »  zāt: بردسيری( 044: 0080فرهادی راد ) « سن »  zāt /zād: گویش بافتی: های کرمانیدر گویش

 :سيرجانی ( 052: 0025بابک ) « مسن »  zāti،  «  سن » zāt: زرندی( 014: 0021برومند سعيد ) « 
zād  « سن » ،zādin  « گوغری( 013: 0080موید محسنی ) « مسن :zād  « سن » ،zādi «  مسن  »

 (. 024: 0086نقوی )
 

9. gerzāni :چهارزانو 
گرد، مدور، »  gird: فارسی ميانه>   «گرد »  ger: جزء اول ger + zāni.مرکب است از  این واژه

: ایرانی باستان. پایانی فارسی ميانه در این واژه حذف شده است d(  28: 0031مکنزی ) «  گردآمده 
*gr  ta-  از ریشۀgart- / gr t- «  در فارسی ميانۀ (.  4/2061: 0030دوست  حسن) « چرخيدن، گشتن

، ( 20: 0086بویس ) آمده است «  گردآسمان، دایرۀ منطق  البروج »  gird-āsmānترفانی در ترکيب 
zānu: فارسی ميانه> « زانو »  zāni: جزء دوم(. 026: 0024قریب ) « دور، گرد »  ɣwrs :قس سغدی  g 

zānu*: ایرانی باستان> ( 063: همان) « زانو »   ka-   « سغدی«  زانو :z’n’wk  « و ( 454: همان) « زانو
jnwwq  « اوستایی«  زانو: žnu  « مصوت (. 084: همان) « زانوu  فارسی ميانه در این واژه بهi  تبدیل

پایانی  dف شود همراه با حذمی ziکه در جيرفتی « زود »  zudشده است نظير چنين تبدیلی را در واژۀ 
نقوی )  gerzenuدر گویش گوغری . شودهای کرمانی هم دیده میبرابر این واژه در برخی گویش. بينيممی

 . است( 003: 0083یزدانفر )  gerzāni / gerzānuو در منوجانی ( 060: 0086
 

3. gok :قورباغه 
 -bhéka: نسکریتمربوط است به س( 052: 0031مکنزی ) « بک، قورباغه »  wak: فارسی ميانه> 

be: و هندی« بک، قورباغه »  g  « قس گرجی«قورباغه  ، :baqaqi  « مجاری« قورباغه :béka  «قورباغه »
: 0024قریب )« قورباغه ، وزغ »  čaɣz: و یغنابی -cɣz: قس سغدی( 511:/0030دوست حسن) 

های برابر واژه در گویش. بدل شده است goآغازی فارسی ميانه در این واژه به  waگروه آوایی (. 025
: ، گوغری(000: 0080شعاع انجم)  gok: کرمانی( 021: 0021برومند سعيد )  gok: بردسيری: کرمانی

gok  ( 0086:065نقوی)منوجانی ، :gwak  ( 040: 0083یزدانفر ) قورباغه » همه به معنای». 
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59. gowpon :گاوبان، نگهبان گاو 
 gāw: فارسی ميانه> « گاو »  gowجزء اول  .شکيل شده استتgow + pon این واژه از دو جزء  

گاو » gav*از [ حالت مفعولی در شمار مفرد ]  gāvam*: ایرانی باستان>  ( 22: 0031مکنزی ) « گاو »
دوست، حسن) «        گاو »  -gṷou*: اند از هندواروپایی، مشتق« گاو »  -gáv: قس سنسکریت« 

گاو، نقش فلکی »  gāw: ، فارسی ميانۀ ترفانی (82: 2110نيبرگ )  -gav: ، اوستایی(2006/ 4: 0030
  ’w ɣ:سغدی( 21: 0086بویس ) « گاو زاده، گوساله »   gāwzādagو پارتی در ترکييب « برج ثور 

: جيرفتی< « خام »  xāmدر جيرفتی معمول است؛  oميانی به  āتبدیل واکۀ (. 060: 0024قریب )« گاو»
xom  ،šām «  جيرفتی< « شام :šom  و-bān  «-  ،جيرفتی< « دار  -بان :-bon . برابر واژه گاو در

برومند )  go: ، بردسيری(083: 0080فرهادی راد )  gew: بافتی : های کرمانی چنين استبرخی گویش
: ، منوجانی(062: 0086نقوی )  gew: ، گوغری(020: 0025بابک ) gew: ، زرندی(020: 0021سعيد 

go « (پسوند)ر دا -بان، -»  bān-: فارسی ميانه> « بان -»  pon-: جزء دوم(. 040: 0083یزدانفر )   
حفظ »  -pā(y)از ریشۀ  «مراقب، مواظب، نگهبان »  -pāvan-  *pāna* /:ایرانی باستان> ( 51: همان)

 p’n-: غدیس -pāvan- : فارسی باستان -pāna-: ، اوستایی  -pāna-:قس سنسکریت« کردن، پایيدن 
ایرانی باستان که در  p(. 0/038: همان)  bān-: فارسی ميانۀ ترفانی b’n-: خوارزمی -pānӓ-: سکایی

های بدل شده است، در جيرفتی باقی مانده است، این پسوند در واژه bاین پسوند در دورۀ ميانه به 
bāɣpon  « باغبان » ،gripon  « گریبان» ،āsiyopon  « شودده میهم دی« آسيابان. 

 
55. hamgodu :جارو 

« هم، همان»  -ham: فارسی ميانه> « هم »  hamجزء اول . ham+ goduاین واژه تشکيل شده از 
: قس اوستایی« یکسان، یکی، یکجور، برابر، همان »  -hama: فارسی باستان> ( 80: 0031مکنزی )

hama- / hāma-  « قس سنسکریت« یکی، همان، یکسان :samá-  «اند مشتق« ، یکجور، برابر یکسان
: 0030دوست حسن)  -hama: سکایی -hām: فارسی ميانۀ ترفانی و پارتی somo-s*: از هندواروپایی

راهنمایی »  -vadاز ریشۀ  -vaduv-akā* : ایرانی باستان> « عروس »  goduجزء دوم (. 2312/ 4
vadhu: قس سنسکریت« کردن، کشيدن vadhu« عروس، زن جوان »  -    ṭi ریشۀ . «همسر، زن جوان »  - 

vad مشتق است از هندواروپایی :*ṷedh-  « قس اوستایی. «بردن، هدایت کردن؛ ازدواج کردن :vaδu  - 
بویس )« بيوگ، عروس »  wayo g: فارسی ميانۀ ترفانی(. 0/581: 0030دوست حسن)« همسر، زن»

-wδ: سغدی( 056: همان) « ی، جشن بيوگانی، عروس»  wayo dagān: قس فارسی ميانه( 058: 0086
w  « (. 410: 0024قریب ) « زن، زوجهva  ایرانی باستان در این واژه در جيرفتی بهgo  تبدیل شده است؛
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d  ایرانی باستان که در فارسی ميانه به yبرابر این واژه در برخی . تبدیل شده در این واژه باقی مانده است
gwarug / gwo: نیمنوجا: های کرمانی چنين استگویش  g  « و ( 042: 0083یزدانفر ) « عروس

hanjerāt  « کرمانی (060: همان) «جاری ، :hamgodu  ( 060: 0080انجم شعاع ) به لحاظ معنی قس
: 0086نقوی )  ham ārus: ، گوغری(206: 0080موید محسنی ) « هم عروس »  ham ārus: سيرجانی

 (.032 :0025بابک )  ham ārus: ، زرندی(030
 

56. juɣan :هاون 
: 0031مکنزی )« جو »  jaw: فارسی ميانه> « جو »  ju: جزء اول.  ju+ ɣanاین واژه مرکب است از 

: مشتق از هندواروپایی« غلّه، جو »  -yáva: ، قس سنسکریت« جو »   -yava* :ایرانی باستان> ( 34
*ieṷo-  « نيز قس اوستایی« غلّه :yava-  « سغدی« غله :yw- «  0030دوست حسن) « جو :

 است، مشتق است از هندو اروپایی« زدن »  -ganکه صورت دیگر ریشۀ  ɣan: جزء دوم(. 2/362
*gṷhen- « قس اوستایی. «زدن، ضربه زدن :jan- (ɣn-)  « ختنی«  کشتن :jsan-  «ضربه زدن »
« زدن، کشتن»  -jan: ، فارسی باستان(224-225: 2112چئونگ ) « زدن، کشتن »  -han: سنسکریت

: ، پارتی(021: 0086بویس ) « زدن، صدمه زدن »  -zan: ، فارسی ميانۀ ترفانی( 084: 0350کنت ) 
žan-  « قس سغدی( 84: همان) « زدن ، فرو کوفتن :zn-  « قریب ) « ( آلت موسيقی)نواختن، زدن
باشد که بوسيلۀ آن جو یا غله ی میاین واژه  که لفظاً به معنای ضربه زدن به جو است، ابزار(.  462: 0024

فرهادی راد )   juɣan:بافتی: های کرمانیبرابر این واژه در گویش. کنندوامثال آن را می کوبند و آرد می
، ( 005: 0025بابک )  juɣan: ، زرندی( 62: 0021برومند سعيد )  juɣan: ، بردسيری(006: 0080

: ، گوغری( 65: 0080انجم شعاع )  juɣan: کرمانی، ( 62: 0080موید محسنی )  juɣan: سرجانی
juɣan  ( 84: 0086نقوی)منوجانی ، :juegen  ( 30: 0083یزدانفر )همه به معنای هاون. 

 
59. kanner :دره، پرتگاه 

« گودال»  kandār: فارسی ميانۀ ترفانی>   .تشکيل شده است kan+(d)erاین واژه از دو جزء  
 -kanمشتق از ریشۀ « کندن »  kandanماده مضارع از مصدر :  -kan جزء اول (. 82: 0086بویس )
: ، فارسی ميانۀ ترفانی-ka(n): ، فارسی باستان« کندن »  -kan: ریشه اوستایی« کندن، حفر کردن »

kan- پارتی ، :kan- سغدی ، :kn- سنسکریت ، :khani-   2112چئونگ )  همه به معنای کندن :
نگه » -darبالاندۀ ریشۀ -dār ، «داشتن »  dāštanاز مصدر  -dār:  عجزء دوم ماده مضار(.  202

نگه داشتن، محکم نگه داشتن، حفظ »  -dherǝ*در کنار  -dher*ریشۀ : مشتق از هندواروپایی« داشتن 
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 derبه  dārدر این واژه  (. 003: 0084منصوری ) « نگه داشتن»  -dar: ، اوستایی و فارسی باستان«کردن 
های برابر این واژه در برخی گویش(. 4: در جيرفتی نک nnبه  ndدر مورد تبدیل )ه است؛ تضعيف شد

فرهادی )« گودالی است که در آن آب جاری است»  kinder / kaner: شود؛ قس بافتیکرمانی نيز دیده می
وغری ، گ( 068: 0080موید محسنی ) « آبراهه، مسيل آب »  kander: ، قس سيرجانی( 023: 0080راد 

 (.  005: 0083یزدانفر ) « دره، پرتگاه »  kander: ، منوجانی( 056: 0086نقوی ) « دره » kander : بافت
 

59. kārbāfu :عنکبوت 
داند به دوست جزء اول را مربوط میحسن .تشکيل شده است kār + bāfuاین واژه از دو جزء  

« تافتن، رشتن» (  -kartدر کنار )  -karو ریشه «  تنيدن، رشتن »  ) (kṛt-  kṛna   i: سنسکریت
در زبان ارمنی را با دوخت، ریسمان ،  kār، مهرابی در پژوهشی با ذکر شواهدی واژۀ ( 2022/ 4: 0030)

« نخ و نسج عنکبوت»  kāre، « ها در کرمان قالی و سایر بافتنی»  kārدهد؛ بافته و غضروف پيوند می
، قس -vaph- / *vabh*> « بافتن »  vafمشتق از ریشه  «بافنده »  bāfu :جزء دوم(. 0: همان)

vabh- ( ubhnā : سنسکریت  ti )  « مشتق از هندواروپایی(بستن، پوشاندن، پيچاندن ، :* ṷebh- 
« بافتن » w’f- :(-wf ): ، خوارزمی« بافتن »  -waf: فارسی ميانه و پارتی« بافتن، پيچيدن، گيس کردن »

در   u.است( نخ ) بنابراین تحت اللفظی کاربافو ، بافندۀ کار (. 0/082: نهما)« بافتن »  w’f: سغدی
bāfu صورت دیگر این واژه در  .پسوندی است که به ریشه فعل چسبيده و از آن صفت فاعلی ساخته است

 -ten*: از هندواروپایی« تنيدن، بافتن »  -tanجيرفتی کارتُنک است که جزء دوم آن مشتق است از ریشه 
: های کرمانیبرابر این واژه در برخی از گویش(.. 318/ 2: همان) « ط دادن، کشيدن، رشتن، تنيدن بس» 

: ، زرندی(046: 0021برومند سعيد )  kārbāfu: ، بردسيری( 063: 0080فرهادی راد )  kārbāfu: بافتی
kārbāfu / kārtonak  ( 066: 0025بابک  )سيرجانی :kārbāfu  ( 055: 0080موید محسنی) ،

 (. 044: 0086نقوی )  kārbāfu:  ، گوغری(022: 0080انجم شعاع )  kārbāfu: کرمانی
 

51. kotuk  :سازنداتاقی که با چوب می. 
از ریشۀ  -kataka*: ایرانی باستان> ( 35: 0031مکنزی ) « کده، خانه »  kadag: فارسی ميانه>  

kat-  « ریشۀ . «پوشاندن، حفظ کردن ، در بر گرفتنkat- از هندواروپایی :*ket- / *kot-  «خانه، مان »
: فارسی ميانۀ ترفانی(. 2044/ 4: 0030دوست حسن) « اتاق »  -kata: قس اوستایی. مشتق است

kadag  « سغدی( 82: 0086بویس ) « کده، خانه ، :kt’k  « (. 032: 0024قریب ) « خانه، کدهt پس-

همچنين این واژه . تبدیل شده، در این واژه باقی مانده است dه ای ایرانی باستان که در فارسی ميانه بواکه
در خود حفظ  kایرانی باستان است را به شکل  ka-که بازماندۀ  ag-پایانی ایرانی ميانۀ غربی از  gصامت 
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: 0021برومند سعيد )  kotiku: بردسيری:  های کرمانیبرابر این واژه در گویش(. 5: نک ) کرده است، 
 (.023: 0083یزدانفر )  kotuek: ،  منوجانی(058: 0080موید محسنی )  kotiku: رجانی، سي(051
 

52. kuš  :دامن، بر، آغوش 
āgo: فارسی ميانه>   š  « احتمالا از ایرانی باستان(04: 0031مکنزی ) « آغوش ، :*ā-gauš-ti-  <

*ā-gauz-ti-  از ریشۀgauz-  « سکریتقس سن«پوشاندن، در بر گرفتن، پنهان کردن :guh-      
(gu   hati )  « ؛ شاید این واژه از ایرانی باستان«پنهان کردن، مخفی کردن، پوشاندن: *kuši-  مشتق شده

āgoو « طرف، پهلو »  āgož: قس پارتی(. 86/ 0: 0030دوست حسن)  .باشد  z  «پوشش، محوطه »
آغازی  āمصوت (.210: 0024قریب ) « کنار، طرف، آغوش »  qwš(y): ، سغدی(21: 0086بویس )

: های کرمانیبرابر این واژه در گویش. تبدیل شده است kبه  gفارسی ميانه در این واژه حذف شده است و 
: 0021برومندسعيد ) « دامن »  kuš: ، بردسيری(081: 0080فرهادی راد، ) « دامن، آغوش »  kuš: بافتی
انجم ) « دامن »  kuš: ، کرمانی(063: 0080موید محسنی ) « بغل، آغوش »  kuš: ، سيرجانی(062

دامن لباس »  kueš: ، منوجانی(058: 0086نقوی ) « دامن، آغوش »  kuš: ، گوغری(028: 0080شعاع 
 (.005: 0083یزدانفر ) « 

 
58. park :نيم، نصف، مقدار يا بخش کمی از هر چيز 

از  -pāraka*: ایرانی باستان> (003: 0031مکنزی ) « پاره، بخش، قطعه »  pārag: فارسی ميانه> 
« قطعه، تکه»  p’rk: ، قس خوارزمی« فروختن، تقسيم کردن »  -per*: هندواروپایی>  -parریشۀ 

و  5: نک ) پایانی ایرانی باستان را در خود حفظ کرده است  kاین واژه هم (. 610/ 2: 0030دوست حسن)
05  :)*pāraka- > pārag > pārak > parak > park .   واژه نيم و نصف در فارسی ميانه با هزوارش

PRG نيم، » . )نيز وجود دارد، این احتمال وجود دارد که این واژه بازماندۀ صورت هزوارشی آن باشد
ne« نصف  m  :PRG )  (58: همان.)  بافتی : های کرمانیبرابر واژه در دیگر گویش :park  «نيم، نصف »

 park: ، زرندی( 42: 0021برومند سعيد ) « تکه و قطعه »  park: ی، بردسير( 011: 0080فرهادی راد ) 
: ، سيرجانی(020: 0025بابک ) « نيمه نيمه »  parki parki« نيمه، نصفه »  par kāle« نيم ، نصف » 

park  « نصف »park parku  « گوغری(42: 0080موید محسنی ) « نيمه کوب ، :park  « ،پاره، نصف
« ه تکهترک ترک شده، تک»  park park« نصف، نيم »  park: ، منوجانی(60: 0086نقوی ) « نيم 

 (.23: 0083یزدانفر )
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59. powzār :کفش 
مکنزی ) « پا »  pāy: فارسی ميانه> « پا »  pow: جزء اول. pow + zārاین واژه مرکب است از 

pā: ، سنسکریت -pāδa: ، اوستایی -pād: فارسی باستان> ( 020: 0031  da-  ( 035: 0350کنت )
po: یغنابی« پا »  p’δ: ، سغدی(001: 0086بویس ) « پا »  pāδ: پارتی pāy: فارسی ميانه ترفانی  da- 

( 052: همان) « ابزار، افزار، وسيله »  abzār: فارسی ميانه>  zār: جزء دوم(. 252: 0024قریب ) « پا »
ابزار، »  -čārā: قس اوستایی« ن، انجام دادن کرد»  -karاز ریشۀ  -abi / upa-čāra*: ایرانی باستان> 

 ābžār / ābžar: ، پارتی« ابزار »  abzār: فارسی ميانۀ ترفانی(. 0/052: 0030دوست حسن) « وسيله 
فارسی ميانه  abگروه آوایی  abzārدر (. 8: همان) « ابزار، افزار »  ßcr‘‘ :، سغدی(04: همان) « ابزار »

-برابر این واژه در گویش. است( کفش ) = وزار تحت اللفظی پای افزار، ابزار پا حذف شده است؛ بنابراین پ

نقوی  ) « کفش »  pewzār: ، گوغری(010: 0080فرهادی راد ) « کفش »  pewzār: بافتی: های کرمانی
0086 :63.) 

 
53. pit :پوک، پوسيده 

pu: فارسی ميانه>   dag  « ایرانی باستان> ( 026: 0031مکنزی ) « پوده، فاسد، گنده :*pu  taka-  از
pu: قس سنسکریت« پوسيدن »  -pavریشۀ    ti-  « اوستایی« پوسيده، گندیده :pu  ti-  « پوسيدگی، تعفن

» ،paviti-  « پارتی« پوسيدگی، تباهی، فساد ، :pu  d  « خوارزمی« پوسيدگی، فساد: *pwdyk « ،پوسيده
 pwtqy: سغدی(. 2/208: 0030دوست حسن) « فته کهنه، پوسيده، از هم ر) پوده: فارسی نو« فاسد

u(. 002: 0024قریب ) « پوسيده، پوسيدنی » uابدال . تبدیل شده است iفارسی ميانه در این واژه به     iبه   
bu فارسی ميانه : در جيرفتی معمول است، مانند  d  « جيرفتی< « بود :bid  فارسی ميانه ،zu d  « زود »< 

پایانی فارسی نو در این واژه حذف  h. تبدیل شده است tميانی فارسی ميانه در این واژه به  zi .dجيرفتی 
 šāh، فارسی نو  mā: جيرفتی ←ماه »  māhفارسی نو    هایشده است، نظير چنين حذفی را در واژه

ر جيرفتی از همين ریشه د. باشدمی putصورت دیگر این واژه در گویش جيرفتی . šā: جيرفتی  ←« شاه »
جعلی است از ماده  -pohid: ماده ماضی -poh: را داریم؛ ماده مضارع« پوسيدن »  pohidanمصدر 
پوک، توخالی، »  put: بافتی: های کرمانی چنين استبرابر این واژه در گویش. -idو پسوند  -pohمضارع 

( 48و 45: 0021برومند سعيد  )« پوک، پوچ »  pit  /put:    بردسيری( 015: 0080فرهادی راد ) « فاسد 
پوک، بی »  put/ pit: ، سيرجانی( 026: 0025بابک ) « پوک، توخالی، کهنه، پوسيده »  pit: ، زرندی

 poh poh: قس منوجانی«  پوسيده، کهنه، پوده »  podeنيز ( 48و  42: 0080موید محسنی ) « مغز، پوچ 
 (.80: 0083یزدانفر ) « صفت هر چيز فرسوده و تجزیه شده » 
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69. rutik :روده 
ro: فارسی ميانه>   di  g  « ایرانی باستان> ( 000: 0031مکنزی ) « روده، شکمبه :*rautaka-  <

« امعا و احشای بدن، دل و روده(  -rut*و  -routo*در کنار )  -reuto*از  -reutoko*: هندواروپایی
« روده»  rwdyg: پارتی« ، شکم دل و روده، رودگانی، دل»  -uruθwarو  -uruθwan: قس اوستایی

 i g-(. 0481/ 0: 0030دوست حسن) « روده »  rwdk: خوارزمی« شکم، دل و روده »  -rwß: سغدی
ای ایرانی واکهپس t  .باقی مانده است ik-فارسی ميانه که در فارسی نو حذف شده در این واژه به صورت 

برابر این واژه در . شده است در این واژه باقی مانده است تبدیل dباستان که در فارسی ميانه و فارسی نو به 
: 0025بابک )  ruti: زرندی( 010: 0021برومند سعيد )  ruti: بردسيری: های کرمانی چنين استگویش

، (000: 0086نقوی )  ritu: گوغری( 012و  016: 0080موید محسنی )  rudi / ruti: ، سيرجانی( 050
 .همه به معنای روده(  000: 0083یزدانفر )  rutik / rutak: منوجانی

 
65. uzmāšt :آزمايش 

-uz-māya*: ایرانی باستان> ( 022: 0031مکنزی ) « آزمایش »  uzmāyišn: فارسی ميانه> 
išna-  مرکب از پيشوندuz-  وmāya-  ماده مضارع از ریشۀmā(y)-  « و پسوند اسم « اندازه گرفتن

 -mā: ، فارسی باستان« اندازه گرفتن، سنجيدن »  -mā(y): ریشۀ اوستایی. -išna-مصدر ساز
: قس سغدی(. 210: 0350کنت ) « اندازه گرفتن »  -mā: سنسکریت« ن، اندازه گرفتنسنجيد»

zm’qycq  « آزمایش، وسوسه »zm’t-  « صورت دیگر این واژه (. 460: 0024قریب ) « آزمایش کردن
شود نی باستان  که در فارسی نو پيشوندی مرده محسوب میایرا uz-  پيشوند. است uzmāštدر جيرفتی 

 .است( 03: 0021برومند سعيد )  ezmāšبرابر این واژه در بردسيری . در این واژه باقی مانده است
 

 گيرونتيجه
شناسی های گویش جيرفتی با مراجعه به منابع اصلی و معتبر، ریشهدر این پژوهش، تعدادی از واژه

دهندۀ آن است که گویش جيرفتی بازماندۀ فارسی ميانه است که صل از این پژوهش نشاننتایج حا. شدند
با بررسی تحولات آوایی و ساخت اشتقاقی این واژگان پی بردیم که در . خود بازماندۀ فارسی باستان است

در  ،اندههای ایرانی باستان که در فارسی ميانه و سپس در فارسی نو تحول پيدا کردها صامتبعضی واژه
پایانی  kصامت  parkو  estak ،kotuk ،rutikهای اند؛ واژهگویش جيرفتی به همان صورت باقی مانده

در خود حفظ  ،تبدیل شده است« ه » و در فارسی نو به  gکه در فارسی ميانۀ غربی به  را ایرانی باستان 
که «  مراقب، مواظب، نگهبان»  -pāvan-  *pāna* /ایرانی باستان در پسوند  pهمچنين صامت . اندکرده

تحول یافته است را « محافظ و نگهبان » بان  –و  در فارسی نو به « دار  -بان، -»  bān-در فارسی ميانه به 



  90 یهایی از گویش جيرفتشناسی واژهریشه
 

 

، «گریبان» gripon، « باغبان» bāɣponگاوبان، نگهبان گاو، : gowpon در خود حفظ کرده است؛ 
āsiyopon  «در این گویش پيشوند. آسيابان *-uz  ایرانی باستان که در فارسی نو پيشوندی مرده و غيربارز

. به همان شکل باقی مانده است« آزمایش »  uzmāš(t)است و امروزه معنای مشخصی ندارد، در واژۀ 
-های ایرانی میهای کهن و ناشناختۀ این گویش و دیگر گویششناسی واژهبنابراین با شناخت بهتر و ریشه

 .  های ایرانی دست یافتشناسی زبانهای خوبی در زمينۀ زبانتوان به به داده
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 هاو گيلکی عشق در ترانه درونمايۀ
ين  *1کامشهره شير

 
 چکيده

ای کارآمد برای فهم جزئيات فرهنگ  شيوه ا به علت خاستگاه ملی و مردمی آنه پژوهش در ترانه
ای عاشقانه گيلکی به تحليل محتوایی آن هاین مقاله برآن است تا با بررسی ترانه .آید توده به شمار می

-ها، اعتقادات و ارزشها، به افکار و اندیشههای نهفته در آنسازی لایهپرداخته و با کشف و آشکار

سپس از طریق تعبير و  کرده،های تحليلی تقسيم به واحدرا ها ترانه. های اخلاقی این مردم پی ببرد
دهد که دوری از خشونت، ها نشان مییافته .گيری پرداختيمبه نتيجههای مرتبط متن، تعميم بخش

بندی به سنت و اخلاق در قالب سادگی بيان و تصاویر بومی، حرمت و حيا، احترام به زنان، پای
های عاشقانه گيلکی ترین خصوصيات ترانهدور از انعقاد از مهمکاربرد تشبيهات ادبی ساده و به

  .است
 

 . های گيلکی، عشقترانه، ترانه :هاکليدواژه
 

                                                 
 دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی * .0

Email: shohre. shirinkam@gmail.com 

 18/12/0035: تاریخ پذیرش                    15/13/0034: تاریخ دریافت
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 مقدمه. 1
برای شناخت دقيق هر امر ریشه دار کهنسال، باید در آغاز، منشا و مسير آن را یافته سپس به تجزیه و 

شامل خرد، فرآیندهای فکری، احساسات و و  چکيدۀ رفتار عامۀ مردمادبيات شفاهی  .تحليل آن پرداخت
نيز در حقيقت، چکيدۀ زندگی و احساسات پاک و گيلکی  های محلی ترانه .باشد می ایشانهيجانات 

 . گذرانند در روستاها روزگار میعمدتا آلایش افراد زحمت کش و فعّالی است که  بی
شود و نسل حاملِ ادبيات شفاهی، فرصت ثبت  های فرهنگی خویش بيگانه می نسل امروز با ریشه

رود و تحاله میبسياری از اجزای فرهنگ به اس ،دهد، ، در این تغيير و تحوّل وضبط آن را از دست می
تواند پيشرفت  تردید ملتی میبی. گرددفرهنگی از دست رفته، فرصت انتقال آن فوت می ۀگوهری از گنجين
گاه باشد ها و دانسته نماید که به داشته گردد  چرخ شتابندۀ تغيير و تحوّل،  به عقب برنمی. های فرهنگی خود آ
زیرا هویّت تاریخی و ملی ما را در  ؛ی و بررسی فرهنگ گذشتگان امری ضروری استبنابراین جمع آور

ها، ارج هدف این پژوهش، آشنایی هرچه بيشتر با فرهنگ کهن جامعۀ گيلان، دریافت تجربه. خود دارد
 .هاستنهادن و مکتوب نمودن آن

 
 هاو عاشقانۀ گيلکی بندو ترانه طبقه. 3

نمودار عقيده و طرز تفکر مردم  آنهر یک از ابيات  .اندی بسيار پر بار و غنیادبهای گيلکی از نظر  ترانه
. ندکمیها را کم های آنبارِ کار و زحمت، آلام وناکامی؛ زندگی برآمدهاز درون واقعيت  است ومنطقه 

 در واقع عنصر سادگی باید جزو .پيرایگی است سادگی و بیهای گيلکی  ترانههای خاص  ویژگییکی از 
شود و در صورت  بعد سپرده می هایبه طور شفاهی به نسل هااین ترانه های عامه باشد زیرا طبيعت ترانه

 .رود ها جاری نگردیده، از یادها می دشوار بودن به راحتی بر زبان
 ۀخوانندهای گيلکی از مجموعه ترانه ۀعاشقان ۀای حاوی بيست و یک تران در این مقاله، مجموعه

 .(0452:کامشيرین .کر) و بررسی محتوایی گردید ناصر مسعودی، انتخاب گيلک،دوست  فرهنگ
، جعفر (4)، سروش گيلانی(20، 27، 2های ترانه)تيمور گرگين : ها عبارتند ازسرایندگان این ترانه

، (07)، ابراهيم خورشيدی(3)پور ، جهانگير سرتيپ (04، 0)، بهمن فرخی(00، 09، 09، 9)مهرداد
چهار ترانه (. 03)و غلامرضا امانی( 04،05)، ناصر مسعودی(02)، مسعود لاهيجی (00)دیشهدی لنگرو

 های ادبيات عامه،ها نيز مانند دیگر بخشگر آن است که ترانه، بی نام و نشانند و این نمایان(5، 9، 4، 0)
 .ۀ آنسرایند نهترانه است مهم  نام و نشانند و  گاه بی
. 
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 :است انجام شدهصورت  بدینها  بر اساس مضمون ترانهبندی این مجموعه  تقسيم 
 :ها عاشقانه. 2 

 دلدادگی و شوق وصال . 1. 2
عاشق سعی دارد به وصف . هاست ترانه ناپذیرجداییهای عاشقانه، وصف یار و محبوب جزو  در ترانه

ی توانسته، دلش را به محبوب پرداخته تا شنونده را با سيمای او آشنا نماید و اینکه دلبرش با چه خصوصيات
  .یغما ببرد

 .چوم نرگس خومار و لسه/ دیم لاله و چومان نرگسه/ ای کش گول مره یار بامو/ پایيز گول به بازار بامو

 
چهره اش مثال لاله و چشمانش به مانند / یارم با یک بغل گل آمده است/ گل پایيز به بازار آمده است

 .و افتاده استچشم او مانند نرگس، خمار / نرگس است
دهد که این نمایانگر رسوب عشق در ترین موضوعات را تشکيل می زن در اشعار این مجموعه، محوری

 . باشد ذهن گيلک می
  .تی دوری دن نتانه /تره می دیل دوخانه

tәra mi dil duxa  nә/ ti duri dәn nata nә 
 .کند هجرانت را تحمل نمی/ کند قلب من تو را صدا می

 
 .نارم غير از تو دمساز/ از، نوکون نازنوکون ن

nukun na  z nukun na  z /naram qeyr az tu dәmsa  z 
 .غير از تو دمسازی ندارم/ ناز نکن، ناز نکن

 
های تو وا بمانی می / نتانم ای دن، نتانم ای دن، دِ تی شونای/ بنازم ای دیل، بنازم ای دیل، تی آمونای

چوم از تو روشن، بوبو / بيم ا  سبزه سر، یا بنفشه چشمه ور پامچال بی/ پالی، به ایسپيلی، خيلی باز خيلی
 .دارای دیل از تو گولشن، می دیل /.یارای

bәna  zәm ay dil Bәna zәm ay dil ti a mona  y/ nәta  nәm ay den nәta  nәm ay den dә ti 
s ona  y/ ha  y Tu va bәma  ni mi pa  li/ bә ispili, xeyli ba  z xeyli/ pa  mәc  a  l bәbim a sәbzә 

sәr/ ya   bәnәfs  ә c  әs  ma vәr/ c um az tu rus  әn bubo ya  ray/ dil az tu guls  әn mi dilda  ra  y. 
 توانم، نمی! ای دل و دلبر من! بنازم ای یار آمدنت را 

ار، گل پامچال در سبزه ز/ تو باید مدتی طولانی در اسپيلی نزد من بمانی/ توانم رفتنت را شاهد باشمنمی 
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دل من از تو ! دلدار من/ چشمان من از تو روشن شد! دلبرم/ یا در کنار چشمه، گل بنفشه شویم/ شویم
 .گلشن گشت
از شعرهایی که  .باشد ستایش در اشعار مجموعه، حرمت، حياء و عفت جوانان می درخور ۀخصيص

جوان گيلانی،  ۀاندیش. بينيم نمیمجموعه اثری  در این ،بندوباری و هرزگی داشته باشد زیرساخت بی
، محبوبشازدواج با دختر محبوب بوده نه آزادی و برقراری رابطه با او و در صورت عدم دستيابی به دختر 

نفسه این شعر فی باری .کند دارد که این داغ در شعر سر بازمی تنها تأثّر و تحسّر خود را از این واقعه ابراز می
 . و تابوترین موضوعات انسانی را بيان داردقدرت را دارد که مگوترین 

 .به هر جا به هر راه گيره از تو نشانه/ می چومان عزیز جان تی وستی خون فشانه
mi c uma  n aziz ja n ti vasti xun fәs  a  nә/ bә har ja   bә har ra   girә az tu nis a  nә. 

.گردد هی دنبال نشانی از تو میدر هر جا و هر را/ عزیزم، چشمان من برای تو خون فشان است  
نشان از ماندگاری  و ایناند  های دیگر نيز تکرار شدهدر بخش ، کهها بعضی از تعابير نه تنها در عاشقانه 

از این تعابير پربسامد « اناری شيرین، رسيده و آبدار»به  «یار»تشبيه  .دها در ذهن مردم گيلک دار يشتر آنب
 .است

         .شاوار کوره انار /گول بی خار کوره
Gulә bi xa  r korә/ ana  rә s  a  va  r korә.  

  .انار شاهوار و رسيده است/ گل بی خار است( یارم)دختر 
ترتيب انار رسيده، قرقاول  که به« خار گول بی» و «پاچ تورنگ» ،«وار انار شاه»صورت توصيف یار به

 .باشند بازتاب فرهنگ بومی می واند  عاميانه ساده و تعابيری ،دهدخار معنی میقد و گل بیکوتاه
های مخالف در برابرشان سر تعظيم  ها باعث شود نيروینان گيلانی اميدوارند نيروی عشق آدلدادگ

 .قم گيردای روشن ر د و آیندهنفرود آور
 .گوروزه جه می دیل غم ایمروز و فردا/ بوخودا ایدفا اگر بایی می امره

buxuda   idafa   agәr ba  yi mi amra/ guruzә jә mi dil qame imruzu farda  . 
 .کند غم روزگار از دل من فرار می/ به خدا قسم اگر با من همراه گردی

ای از  شود و از این که به هر بهانه وش میخاز به زبان آوردن نام معشوق دل عاشق گيلانی حتی 
با تعابيری از ها که در ترانه همين روست از. برد لذت می ،معشوقش یاد کند و به او بگوید دوستش دارد

تکرار این عبارات موجب افزایش ریتم و در نتيجه ایجاد حالت . جان کوره، یار کوره :دست مواجهيماین
 .دانجاماثرگذاری بيشتر کلام می بهشور و هيجان و نشاط در مخاطب شده، 
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بيدمه تی جول کور او سياه / مال کورهمره تکان بدابی دس دس/ باموبوم من شومه کوچه پيرارسال کوره
/ مثل سایه دکف تا من تی دونبال کوره/ گول بی خار کوره،انار شاوار کوره/ جان کوره، یار کوره/ خال کوره

 .وای کوره وای
ba  mobum mәn s omә kuc  ә pira  rsa  l korә/ merә tәka n bәda  bi dәsә dәsma  l korә/ 
bidәma ti jula kor u sia   xa  l korә/ ja  n korә ya  r korә/ gulә bi xa  r korә, ana  rә s a va  r 
korә/ mәslә sa  yә dәkәf ta   mәn ti dunba  l korә/ va  y korә va  y. 

من خال سياه را / دستمالت را برای من تکان دادی/ دو سال قبل، من از کوی تو گذر کردم( ای دختر)
تو / تو انار شيرینی! تو گل بی خاری، ای دختر! ای دختر/ یار من دختر، ای دختر جان،/ ات دیدمروی گونه

 .ای دختر وای دختر، وای/ راه برو تا من به مانند سایه دنبالت بيایم
س و أهای عاشقانۀ گيلانی، معشوقان نقش بزرگی در اميدبخشی و رهانيدن عاشقان از گرداب ی در ترانه

 .باشند ها می بارزه با سختیدر زندگی و م آنهادوش تنهایی دارند و هم
 .می جان دیلبر، از همه بختر،ایپچه بی می ور/ تو می درد دانی، درمان هم تو

tu mi dәrdә da  ni dәrma  na ham tu/ mi ja nә dilbәr, az hamә bәxtәr, ipc  ә bә mi vәr. 
 .ياکمی نزد من ب! ای بهترینم! دلبر جانان من/ دانی تو هم درد و هم درمان مرا می

   یا
 .می نازنين ناز دانه/ دارم تره دِ غم نارم

da  rәm tәra dә qәm na  rәm/ mi na  zanin na  z da  nә. 
 .تا تو را دارم غمی ندارم/ امای نازنين ناز دانه

  
عشق عاشق گيلانی به معشوق، عشقی است سازنده و پویا، حرکت آفرین و اميدبخش  که پيوند دهندۀ 

 .یایی ناپایدارؤآور و رافزا، کسالت و تلاش است نه عشقی غم او با زندگی و تحرک
 .هر جا کی فاندرم روشنه /تی مره می خانه گولشنه

ti mara mi xa nә guls  anә/ har ja   ki fa nderam rus  anә. 
 .نگرم روشن است به هر جا می/ با تو سرای من گلشن است

ش است حتی در مواقعی که دیوارهای سختی و فشار معشوق مایۀ دلگرمی او به زیستن و مبارزه و تلا
 . برافراشته باشند

 .ایتا باهار زنده/ پایيزه ميانی دارم
pa  yizә miya  ni da  rәm/ ita  ba  ha  rә zәndә. 

 .بهاری زنده و شاداب دارم/ در ميانۀ پایيز
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 وفايی و عهدشکنیبی. 3. 2

 ی گيلکیها به وفور در ترانه ،اطف سر و کار دارندعناصری مانند سوگند، عهد و پيمان که بيشتر با عو
-به آنگر اهميت  نشان این ها از پيمان، قول و قرار بسيار استفاده شده است کهدر این ترانه. شوند یافت می

وفایی  عهدشکنی و بی. عنوان یکی از عناصر اخلاقی و اجتماعی در فرهنگ و جامعۀ گيلانی و ایرانی است
تمجيد وفا، وفاداری و  .هاست انجامی، دغدغۀ بزرگ و هميشگی حوزۀ دلدادگیو تشویش از بی سر

این تعابير، بخش معنوی زندگی مردم روستا را تشکيل .ها نمود خاصی یافته است نکوهش جفا در این ترانه
 .دهد و با روح آنان پيوند خورده است می

ا عهدشکنی آماج تير تهمت و های گيلکی، در عشق عاشق، خودخواهی نيست و معشوق ب در ترانه
عاشق هميشه خواهان محبوب بوده امّا این خواهش او با سوز و گداز و طلب مرگ همراه  .شود دشنام نمی

 .نيست
دست به دست بدیم، باوفا / امی مو ببه، آلوچه داره تی تی مانستان/ قرار بنابيم تا تو بيبی من، من تی مانستان 

اوی خودا به باز / بيده از می چوم مرواری فيوه/ الله تی تی می اشکانه بيده/ گيمراز دیلانه با خودا بي /بيبيم
 او روزیگاره به یاد باوره؟/ جه می چوم گول شادی بيچينه/ قول و قرار به یاد باوره؟/ می یاره بایه

qara  r bәna bim ta  tu bibi mәn, mәn ti manәsta n/ ami mu bәbә, a  luc  ә da  rә titi 
manәsta  n/ dәst bә dәst bәdim ba   vәfa   bibim/ ra  zә dila  na ba   xuda   bigim/ alla  titi mi 
as ka  na bidә/ bidә az mi c  um murva  ri fivә/ oy xuda  , bә ba  z mi ya  rә ba  yә/ qolo 
qәra  ra bә ya  d ba  varә/ Jә mi c um gulә s  a  di bic inә/ uruziga  ra bә ya  d ba  varә. 

تا زمانی که موهایمان به رنگ ( با هم باشيم/ )من شوی و من مانند تو گردم پيمان بستيم تا تو
هامان را فقط برای خدا  راز دل /دست در دست هم گذاشته وفادار باشيم/ های درخت آلوچه شود شکوفه

ای خدا، / رازیر استهای مروارید س دانه دید که از چشمانم/ گر شد مهتاب اشکهایم را نظاره/ بازگو کنيم
یادآور روزگار / گل شادمانی از چشمانم بچيند/ عهد و پيمانش را به یاد آورد؟/ شود دوباره یارم باز گردد می

 قدیم باشد؟
شعرهای عاشقانۀ گيلکی، اغلب خالی از خشونت و خوی جنگاوری است و حاوی مهر و ملایمت 

روستایی گيلک از خوی و خصلت ملایم برخوردار شاید به علت آب و هوای معتدل منطقه است که . است
 .کنددوری میستيزه  است و از جنگ و
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بوشو کوری کی من / تی ور نامومی تا اول تو بایی، پاچ ليلی/ اگر دانستی بيم تو بی بفایی، پاچ ليلی
ندانی، پاچ هيزار افسوس کی می قدر / فيکرم کی دس ویگيرم از تو، جان جان ́به ا/ دیلگيرم از تو، جان جان

 .ایجور شم کی مره د دن نتانی، پاچ ليلی/ ليلی
agәr da  nәsti bim tu bi bәfa  yi  pa  c  ә leyli 
ti vәr na  momi ta  avәl tu ba  yi  pa  c  ә leyli 
bus  u korey ki mәn dilgirәm az tu  ja n ja  n 
bә a fikrәm ki dәs vigirәm az tu  ja n ja  n 
hiza r afsus ki mi qәdrә nәda  ni  pa  c  ә leyli 
ijor s  am ki mәra dә dәn nәta  ni  pa  c  ә leyli. 
 

برو / قدليلی کوتاه   آمدم تا تو  اول کنارم بيایی، نزد تو نمی/ قدليلی کوتاه  وفایی،دانستم که تو بی اگر می
!  هزار افسوس/ م، جان جانام که از  تو دست بردار در این اندیشه/ دختر، که من از تو  دلگيرم، جان جان

 . روم که دیگر  مرا نتوانی ببينی، ليلی کوتاه قد آن گونه می/ ليلی کوتاه قد قدر و ارج مرا ندانستی،
وفا  رغم شکست عشقی و تنهایی عاطفی، خواستار نابودی محبوب بی ها، شاهدیم عاشق علیدر ترانه

این رفتار نشان  .گيرد تصميم به دوری از معشوق مید و در نهایت کن نمینيز طلب مرگ نيست و برای خود 
 .از ثبات، تعادل روانی و رفتاری مبتنی بر خردگرایی دارد

رغم اشراف به عهدشکنی دختر، به  روستایی علی ،که صحبت از رقيب عشقی استدر ترانۀ زیر با این
د کن شده را طلب میاق بستهو نرم، وفای به عهد و ميثگری، با لحنی ملایم  دور از حس خشونت و تصاحب

خویی و  روستایيان با کرامت انسانی، در اشعار بومی خود به استقبال نرم. گوید نمی سخنی امّا در تهدید یار
 .گردند این خصلت زیبا در بين شنوندگان می ۀحُسن خلق رفته، باعث اشاع

 ̗ندان مره د/ تی قولان به یاد بار/ ؟کوجی دانه دیله که فادایی/ چره وخت پایی! کور/ چره می ور نایی! کور
 .آزار

kor c  әrә mi vәr na  yi/ kor c  әrә vәxta pa  yi/ kuji da  nә dila kә fa  da  yi/ ti qola na bә ya  d 
ba  r/ nәda  n mәra dә a  za r. 

  /دل کوچکت را به که بخشيدی؟/ چرا حساب وقت و زمان را داری؟/ آیی چرا به کنارم نمی! ای دختر
 .دیگر مرا نرنجان/ ول و قرارهایت را به یاد آرق
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 ها و بافت بومیعاشقانه. 2. 2 

ای  گرایی جلوه ها طبيعتدر آن .ناپذیر این اشعارندهای اجتناب و بافت بومی از جنبهتأثّر از محيط 
ين، زراعت، زم. زندگی مردم این سامان می باشد شيوۀبا  پيوندای مستحکم، در  گونهبهطبيعت  .روشن دارد

. ها، به تمامی در آیينۀ اشعار تغزّلی و غنایی گيلکی انعکاس یافته است تصاویر زندگی سنتی و دل بستن
 .دهد ای دیگر ارائه می ه، به گونهبه آن نقشی زیبا زد ،گيرد های خود را از جهان بشری می جهان شعر تجربه

گاه به این شاعر روستایی نيز دارای گذشته و تجربيات ناشی از آن ا ست و در سرودن شعرش ناخودآ
هایی که برخاسته از محيط اویند و در  تجربيات رو آورده، عشق خود را با استفاده از عناصر و پدیده

 .دارد اند، بيان میدش درونی  شدهوجو
 .خودا دانه تو می پاچ تورنگی

xuda   da  nә tu mi pa  c  ә turәngi. 
 .نقش من هستیداند که تو قرقاول ریز  خدا می 

 :یا
 .سرمی دیلبر دریا مول/ آیم تی ور صبح سر انار شاوار می یاره/ گول انار می یاره

gulә ana  r mi ya  rә, ana  rә s  a  va  r mi ya  rә/ a  yәm ti vәr sobә sәr dәrya   molә sәr mi 
dilba  r. 

شکن به ملاقات  دم روی موج دهسپي/ انار شيرین و شاهوار مانند یار من است/ گل انار مثال یار من است
 .آیم دلبرم تو می

های سفيدرود، کرجی، بادبان،  بينيم واژه می، های محلی گيلان ترین آهنگ معروف از، کوراشیمدر ترانۀ  
در نگاه روستایی، کنار سفيدرود و توم بيجار همان . ندگردر ترانه جلوه ،دارند تناسبدریاکناران که با هم 

 .باشد و از شر خبری نيست خير و خوبی میهمه ست که در آنجا ای ا مدینۀ فاضله
/ کنار سيفيدرود می توم بيجاره/ کنار سيفيدرود سامان کونم شم  /کوجی کرچی تره بادبان کونم شم

راشيم، اوراشيم، کوراشيم عزیز؟ کوراشيم کيجای؟ کوراشيم؟/ ایتا کوره اویه می دیل دوچاره تی امره بال / ا 
 .کناران شيمبه بال دریا 

kuc  i kәrji tәra ba dba  n kunam s  әm/ kәna  rә sifidrud sa  ma  n kunәm s  әm/ kәna  rә 
sifidrud mi tum bija  rә/ ita  korә uya   mi dil duc  a  rә/ ara  s im ura   s im kora   s im? a ziz 
kora   s im? kija y kora   s im?/ ti amra ba  l bә ba  l dәrya   kәna  ra  n s  im.              
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در کنار سفيدرود / روم می کنم و از ساحل سفيدرود گذر می/ روم قایق کوچک، بادبان تو را بلند کرده می
کدام سو برویم  این سو برویم یا آن سو؟/ در آنجا دختری است که دل من مبتلای اوست/  شاليزار من است

 .ست هم به سمت سواحل دریا برویمدست در د/ عزیز؟ کدام سو برویم دختر؟ کدام سو؟
ها در شرایط ها که نشان از اهميت آن آفتاب، مهتاب، ستاره و گل در این ترانه هایهبسامد بالای واژ 

 .باشدمیگير  چشم ،ستگاهی روستااقليمی و زیست
نی زردی او/ عشقاونی سورخی می دیل آتش / بنفش و سورخ و سبز و زعفرانه/ بيا فاندر هوا رنگين کمانه

گول لاله بيچينيد / دس کلا همه بزنيد آفتاب دیل بابه/ بابا خان تير کمان بزه گول گوله آفتابه / نيشان می خزانه
تو بيا بيرون، ماه ببه / گيل دخترجان، ماتاب شبان/ کی حکایتان داره از مجنون و ليلا/ جه دشت و جه صحرا

 .يد یاران بوکونيد نظارهبائيد بائ  /سوسو زنه از دور مثل ستاره/ پنهان
bia   fa  ndәr hava   rәngin kәma  nә/ bәnәfs  u surxu sәbzu zafәra  nә/ uni surxi mi dilә 
a  tәs ә es q/ uni zәrdi nis  a  nә mi  
xәza  nә/ ba  ba   xa  n tir kәma  n bәzә gul gulә a  fta  bә/ dәs kәla   hamә bәzәnid a  fta  b dilә 
ba  bә/ gulә la  lә bic inid jә dәs  t u jә sahra  / ki haka yәta  n da  rә az mәjnunu leyla / gilә 
doxtәr ja  n ma  ta bә s әba  n/ tu bia   birun ma  h bәbә pәnha  n/ susu zәnә az dur mәslә 
sәta  rә/ ba  yid ba  yid ya  ra  n bukunid nәza  rә. 

سرخی / های بنفش، سرخ، سبز و زعفرانی است ه رنگکه ب / گر باشبيا و رنگين کمان را در هوا نظاره
آفتاب / رنگين کمان چهره نمود/ ی خزان من است زردی آن نشانه /آن نمایانگر آتش عشق قلب من است

که از ليلی و / از دشت و دمن گل لاله بچينيد/ همه کف بزنيد آفتاب دل پسند است/  نمایان شده(  مهربان)
( یارم)تو طلوع کن تا ماه غروب نماید   /ها ای مهتاب شب! ای دختر گيلک/ دهای بسيار دار مجنون حکایت

 .گر باشيد یاران بيایيد بياببد و نظاره/ کند مثل ستاره از دور نورافشانی می
تر و در انتقال آسانکه های این مجموعه است  گرایی در قالب توصيف فضاها، یکی از ویژگیعينی 

، به راحتی از اجزاء پيرامون خود که رنگ  بنابراین شاعر برای القای اندیشه  .ساندر مؤثرتر پيام شعر یاری می
د و با تصاویری زیبا، کن ی، کار و تلاش را یادآوری میاستفاده نموده، در عين دلدادگ ،و بوی محلی دارد

 .زندعشق و کار را پيوند می
شکوفان، شکوفان، / رای، فصل باهارایفصل باها/ گول پامچال، گول پامچال، بيرون بيا، بيرون بيا 

تی چومان گوشه / عزیز فصل باهارای/ بولبول سر دارای، بولبول سر دارای/  غومچه وا کوده، غومچه وا کوده
 .ویریز کاول اوسانيم، دانه واشانيم، امی توم بيجارای/ تره خال مزه دارای/ دارای
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عزیز فصل / اند، بلبل روی درخت است غنچه واکردهها  شکوفه  /بيرون بيا، فصل بهار است! گل پامچال

برخيز خيش برداریم، در خزانۀ برنج / خال برازندۀ توست/ چشمانت کشيده و گوشه دار است/ بهار است
  .مان دانه بکاریم

توانند  ها می فصل. سال و پير، مفهوم خاصی دارند از کودک تا ميان همه،فصول در فرهنگ گيلانی برای 
ا ها مقارن بهایی در ارتباط با آن آغاز کار کشاورزی، پایان آن و یا مرحلۀ درو باشند که جشن دهندۀ نشان
 تشبيه یار بهبا تفسير فصل و رسيدن بهار،  عاشقانه مایۀدرونانطباق  .گردد های مربوطه برگزار می فصل

 . استها ترانهاین همراه با ملودی شاد، از رموز دلنشينی و ماندگاری  ،های بهاری گل
گول بارانه، سبزان / آیم تی ور با خنده/ بوگفتی بی وخت باهار/ به یاد باور تی عهده/ بنفشه گول بيرون بامو

دِ ناز  /از یاد ببردی تو مگر قول و قراره؟/ می دیل بوبوسته زنده/ فصل باهار بامو بيا/ قاصيد بوبو بنفشه/ سر
 .نوکون بيا می ور، وخت بهاره

 
گلباران شده، / آیم خندان به کنارت می/ گفته بودی که در بهار/ عهد و پيمانت را به یاد آور/ يدهگل بنفشه روئ

مگر تو عهد و  /دل من با طراوت و شاداب شده /فصل بهار رسيده بيا/ بنفشه پيام رسان گردید/ ها روی سبزه
 .دیگر ناز نکن فصل بهار است به کنارم بيا/ پيمانت را فراموش نمودی؟

 .زند رسانی گل بنفشه به خلاقيّت و تصویرگرایی شنونده دامن می دیدار در بهاری زیبا با پيام ۀآوری وعدیاد
باهار دیدار / بيا کور باهاره، بيا کور باهاره/ بزه غومچه درختان، گل واوسته/ باهاره دشت و صحرا سبزه بوسته

 .وخته، چقد تنهایی سخته
ba  ha  rә dәs  tu sahra   sәbzә bostә/ bәzә qumc  ә dәrәxta  n gul va  vostә/ bia   kor ba  ha  rә 
bia   kor ba  ha  rә/ ba  ha  r dida  rә vәxtә, c  aqәd tәnha  yi sәxtә.  

بهار ! ای دختر/ اند اند، گلها شکفته درختان شکوفه کرده  /بهار است، دشت و صحرا سرسبز شده است
 .یدار است، تنهایی بسيار سخت استبهار زمان د/ بهار است بيا! است بيا، ای دختر

وی معشوق جوان خود را در نقش  .خبری نيست آسانی، عيش و بیعشق برای عاشق روستایی وسيلۀ تن
 .دهد بيند که به او عزّت نفس می می... محبوب، همسر، همکار و 

 .الان فصل باهاره تی چشمان گوشه داره  /باهار موقع کاره الان فصل  باهاره، 
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ala n fәslә ba  ha  rә ba  ha  r mogәyә ka  rә / ti c әs  ma n gus  ә da  rә ala n fәslә ba  ha  rә. 
چشمان تو گوشه دار و کشيده است، اکنون فصل بهار / اکنون فصل بهار است، بهار هنگام کار است

  .است
باشد که غالباً به  می... کاران، با مضامين عاشقانه، گلایه، دیدار، فراق  در روستا بيشتر آوازهای شالی

از ها در اشعار،  برای از بين بردن محدودیت. است« بجارخوانی»شود و موسوم به آوای جمعی خوانده می
 .شود این تصاویر گسترش دید مخاطب را سبب می. شودمیعنوان ابزار کمکی استفاده تصاویر به

تی گوله دیم سر شبنم / ن کوریامی سر فووستی دانه دانه بارا/ تره خاطر آیه او شب زمستان کوری
. مانستان کوری  

tәra xa  tәr a  yә us  әb zәmәsta  n korә/ ami sәr fuvosti da  nә da  nә ba  ra  n korә/ ti gulә 
dimә sәr s  әbnәma manәsta  n korә. 

/ ریخت ای دختر های باران می که بر سرمان دانه/ آوری؟ میآن شب زمستانی را به یاد! ای دختر
 .های باران بر چهرۀ چون گل تو به مانند شبنم بود ای دختر هدان

 .شود ها دیده نمیها، ساده و روان بوده، پيچيدگی و انعقادی در آن اشعار این ترانه
 

 هاو اخلاقی ها و ارزشعاشقانه.  5.  2  
 .دارد حضوری پررنگدر ادبيات شفاهی گيلان ارزش های اخلاقی 

  .عاشقانه ره کودیم دوعا/ دیل با خدا، چوم به آقا/ شانه به شانه صحن آستانه/ روزایاد باد او روزا، نوروز 
ya  d ba  d uruza  , noruzә ruza  / s a  nә bә s  a  nә sahnә a  sta nә/ dil ba   xuda   c um bә a  qa  / 
a  s әqa  nә rә kudim dua  . 

هامان با خدا و چشمانمان به آقا  دل/ ستانهشانه به شانۀ هم در صحن آ/ یاد باد آن روزها، نوروز یاد باد
 .نمودیم برای عاشقان دعا می /بود

اش را در حجاب حُجب و حيا  دل گمنام، با تربيت سادۀ خود، اندیشه دلباختۀ ساده، های گيلکی ترانه در
-بهران دخت در آن، ای است که جامعه نمودارها  این ترانه .و آزرم محفوظ داشته تا چندان خودنمایی نکند

شان را  آشکارا بيان کنند و یا بالعکس، مردان عاشق از ترس  اند مکنونات قلبی توانسته نمیسبب عفت و حيا 
 .شان را بروز دهند ملامت، دلدادگی

 . اونه ور بنم یادیگاری تی نامه/ بکندم پلت دار کمر تی نامه/ ولی چوم دواره، کور/ دیل به دیل راه داره، کور 
dil bi dil ra   da  re kor/ vәli c  um dәva  rә kor/ bәkәndәm palat da  rә kәmәr ti na  mә/ unә 
vәr bәnәm ya  diga  ri mi na mә 



 71  0459  پایيز، 04، شمارۀ هاي محلي ایران زمين و زبانادبيات  ۀفصلنام 

 

 

روی تنۀ درخت افرا نام تو / شود دختر کند و رد می ولی چشم نگاه می/ دل است که به دل راه دارد! ای دختر
  .کنار نام تو، نام خود را به یادگار نهادم/ را کندم

سفيدان، احترام به   بندی به سنت، احترام به خانواده و ریش، پایده تفکر روستاییشکل از جملۀ عوامل 
  .استهای پيشين  اخلاق و آداب و رسوم به جا مانده از سال

انين نانوشته، پاسدار حيا و شود که عاشق از مادر محبوب خود که بنا بر عرف و قوها دیده میدر ترانه
هر ، مُ ندسراپا عشق و محبتگرچه مادرانی که  .کند هاست، شکوه می آنگانه با عشق و دوستی و بي حرمت

 . اند زده فرزندان به معشوقو محبت  ورزیممنوعيت بر عشق
تره بيرون / اگر تی ماری تره بيدینه می امره/ ندانه ایتا کاری بوکون تی ماری/ تی دیله بيا تاود به بيشيم به خانه

  .وش خانهکونه از خود
ti dila bia  ta vәd bә bis  im bәxa  nә/ ita  ka  ri bukun ti ma  rәy nәda  nә/ a  gәr ti ma  rәy 
tәra bidinә mi amra/ tәra biruna kunә a  z xudus  ә xa  nә. 

انۀ ترا از خ/ اگر مادرت تو را با من ببيند/ یک کاری کن تا مادرت نفهمد/ بيا دلت را راضی کن به خانه برویم
  .کند خود بيرون می

به  .گردد بيان عشق از طرف دختر در محيط روستایی تابو بوده، باعث رسوایی او و شرمساری خانواده می 
 .ها وارد آیدای به آبروی آن جا مواظب دخترانند تا مبادا خدشههمين دليل مادران همه

 .می مار بدونه، ت  دعوا کونه / می امه نيا، پا صدا کونه 
mi amə niya  pa   səda  kunә/ mi ma  r bodonə  ә dava   kunә.  

  .کند مادرم بداند، ترا دعوا می / خورند با من نيا، پاهایت صدا می
های موجود  ل ارزشآرزوهای ممنوع و تقاب و تصویرگرها، آیينۀ زندگی دختر و پسر عاشق روستایی این ترانه

رغم آرزوهای  آشوبد و به ناچار نگاه دختر، علی را برمی های قوم عشق زنانه، ارزش. هاست ميان نسل
ل گردد و از ابراز عشق آشکار خود به محبوب در مقاب همگون و همراه می با نگاه قوم خویش ،پنهانش

 .نماید های او پرهيز می شيفتگی
هتر، ایپچه بی می می جان دیلبر، از همه ب/ تی مار مره پایه تی نام اویره / کوجی کوری می پا تی ورجه گيره

تی / تی خانا من پایم تره بيدینم/ چره بيرون نایم تره بيدینم؟/ عاشق بوبوم ليلی ليلی، شيدا بوبوم خيلی/ ور
 .دونبال هر جایم تره بيدینم

kuji korәy mi pa   ti vәrja girә/ ti ma r mәrә pa  yә ti na  m a  virә/ mi ja ne dilbәr, az hamә 
bәxtәr, ipc  ә bә mi vәr/ a  s әq bubom leyli leyli , s  eyda   bubom xeyli/ c  әrә birun 
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na  yәm tәra bidinәm/ ti xa nә mәn pa  yәm tәra bidinәm/ ti dunba  l har ja yәm tәra 
bidinәm. 

دلبر جانان / مادر تو مرا زیر نظر گرفته وای به حالت/ من نزد تو گير است( دل)ای دختر کوچک پای 
چرا نباید به هوای / عاشق شدم ليلی ليلی، سرگشته و شيدا شدم خيلی/ کمی نزد من بيا! بهترینم ای! من

 .بدنبال تو هر جا روانم تا ترا ببينم/ گيرم تا ترا ببينم ات را زیر نظر میخانه/ دیدن تو از خانه بيرون آیم؟
 پاسخخویش، به نگاه عاشق رغم مکنونات قلبی که علی است یترانۀ زیر، عفت و حيای دختر بنياد 

  .استنداشتهنداده و پرده از سّر ضمير بر 
پنجرانه / تا تی چوم می چومه ميان دکفته/ می آمون ره تو می رایه پایی/ هر وقت آیم تلار جور ایسایی

 .دودی شی د نایی
har vәxt a  yәm tәla rә jor isa  yi/ mi a monә rә tu mi ra  ya pa  yi/ ta   ti c um mi c umә 
miya  n dәkәftә/ pәnjәra  na dәvәdy s  i dә na  yi. 

امّا زمانی / کشی کشيک می مسير آمدن مرا، هنگام عبور من،/ ای آیم روی ایوان ایستاده هر وقت که می
 .آیی روی و دیگر نمی می بندی،  ها را می پنجره/ افتد که چشم من به چشم تو می

 .داری در تی او لب اونه قایم داری کور/ واره کورچره کور جه تی چوم، هيزاران گب : یا
c  әrә kor jә ti c um hiza  ra  n gәb va  rә kor/ da  ri dәr ti u lәb unә qa  yәm da  ri kor. 

 .سازد امّا لبان تو آنها را پنهان می/ بارد دختر چرا از چشمانت هزاران سخن می
 

 ها و جايگاه زنعاشقانه.4. 2
بلکه تنها چيزی  ؛وجود ندارد شخص سومیرقيب و نه، گاهی بين عاشق و معشوق، های عاشقادر ترانه

ها شبيه رابطۀ مراد با رابطۀ زن با مرد در این ترانه .اصرار عاشق و ناز معشوق است ،برد که ترانه را پيش می
 .اردمرید است و این نشان از جایگاه والای زن و حرمت و احترام او در نگاه مردان این سامان د

تی چوم آتش / نوکون ناز، نوکون ناز، دوچوم داری پور از راز/ نوکون ناز، نوکون ناز، مره شيدا نوکون باز
 .بنازم تی لبانا/ ولی می قوت جانه/ تی لب یاقوت مانه/ بنازم تی چومانا/ می فانوس شبانه/ فشانه

nukun na  z nukun na  z mәra s  eyda   nukun ba  z/ nukun na  z nukun na  z du c  um da  ri pur 
az ra z/ ti c um a  tәs  fәs  a nә/ mi fa nusә s  әba  nә/ bәna  zәm ti c uma  na  / ti lәb ya  qutә 
ma  nә/ vәli mi qutә ja nә/ bәna  zәm ti lәba  na. 

تو به مانند چشم / ناز نکن، ناز نکن، ای که چشمانی پر از راز داری/ ناز نکن، ناز نکن، مرا دوباره شيدا نکن
ولی قوت و / لبانت به رنگ یاقوت است/ حيران چشمان تو گردم/ فانوس شبانه من است آتش فشان است، 

 .حيران لبانت شوم/ غذای جان من است
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 .ندبنم و ستارگان نمایانگر وجود یارحتی مهتاب و ش. بيند ای از جمال معشوق می پيرامون خود جلوه عاشق
من به عالم، ماتاب شبه / ماتاب دیله باب /روزا مانه ایمشب/ چومه نایه خوابمی  / خوش خوش تابه ماتاب

سبزان سر  / بيا بيدین شبنم کور/ دارم تی آرزویه/ بيا اوی ریزه ریحان/ ای پيس خاله تی گفت و گویه/ فاندم
تابه عاشق بی/ انتی مویانه تاب ناواد/ تی عاشق نرنجان/ می ریزه گوله ریحان/ ستارانه نور فوکونه/ سوسو زنه

 .ندان مره د آزار/ تی قولان بياد بار/ خوابه بيدینمی چومه بی/ بيدین
xus   xus   ta  bә ma  ta  b/ mi čuma na  yә xa  b/ruza ma  nә ims  әb/ ma  ta bә dilә ba  b/ mәn bә 
a  lәm ma  ta b s  әba fa  ndәm/ ipis xa  lә ti goftә guya/ bia   oy rizә reyha  n/ da  rәm ti 
a  rәzuya/ bia   bidin s  әbnәm kor/ sәbza  n sәr susu zәnә/ sәta  ra  na nur fukunә/ mi rizә 
gulә reyha  n/ ti a s әqa   nәrәnja  n/ ti muya  na   ta  b na  va  da  n/ a  s әqә bi ta  ba bidin/ mi c  umә 
bi xa  ba bidin/ ti qola  na bә ya  d ba  r/ nәda  n mәra dә a  za r. 

/ مهتاب دلپسند است/ امشب مثال روز است/ آید ولی به چشم من خواب نمی/ تابد مهتاب خوش می
که !/ بيا ای ریحان ریز نقش من/ کنم با تو در شبی مهتابی را با عالم عوض نمی/ من، گفت و گوی کوتاهی

ها هم  برای ستارهو حتی / زند زارها سوسو می که روی علف/ شبنم را ببين! بيا ای دختر/ آرزومند توبم
عاشق بی قرار را / موهایت را پيچ و تاب نده/ عاشقت را نرنجان! ای ریحان کوچک من/ کند نورافشانی می

 .دیگر مرا نرنجان/ تا عهد و پيمانت را به خاطر آوری/ چشم بی خواب مرا ببين / ببين
حامی و پشتيبان مرد و بازویی  بلکه به عنوان است،نه تنها مظهر زیبایی و آرامش  زن در فولکلور گيلان

 .گردد قوی در خانواده محسوب می
ویریز کاول اوسانيم، دانه واشانيم، امی / تی زولفان بنفشه مانای/ بنازم تی نرگس نای/ ویری می آرام جانای

  .توم بيجارای

 
برخيز خيش برداریم، در / گيسوانت به مانند گل بنفشه است /نرگس چشمانت را بنازم! برخيز آرام جانم

  .ی برنج مان، دانه بکاریم خزانه
  .یابد ش و نوازش میای برای ستای بيند و قد کوتاه او را بهانه عاشق، حتی نقاط ضعف محبوب را زیبا می

 .تی او گردن بند مرخانه/ عاشق بوبومه تی چومانه/ تی گردن مرخانه رج بنه/ پاچ ليلی تی مویه کج بنه

 
 /عاشق چشمانت شدم/ های گردن بندت را ردیف بگذار دانه/ موهایت را کج بگذار! ليلی ریز نقش من

 .عاشق گردن بندت گردیدم



  22  یهای گيلک عشق در ترانه درونمایۀ 

 

 
  گيرونتيجه. 4

وجودش را  ۀعاشق هم شعرهای عاشقانۀ گيلکیدر  .امين مهم شعر گيلکی استعشق یکی از مض
گرانه نسبت به به رقيب و کلامی تصاحبها تقریباً تهی از هرگونه نفرت  عاشقانه این. کند فدای معشوق می

 . معشوق است
ی عهد و های عاشقانه، درخواست و اميدواری به وصال محبوب و بازگشت او و برقرار در اکثر ترانه 

زند و اثری از نااميدی شدید، احساس بيچارگی و درماندگی، آرزوی مرگ و نيستی برای خود  پيمان موج می
ترین نشانی از وفا و حتی کوچکتنهایی عاطفی و یا طلب نابودی محبوب بی از سراز خداوند، خودکشی 

هبود وضعيت زندگی، نگاه روشن آنان به ب ایانگر اميدواری مردم این منطقهنم اینها. شود خيانت دیده نمی
 . است به آینده، عزت نفس و تعادل روانی در روابط انسانی 

. انسانی توبم با احترام  داردها، در ارتباط با بازنمایی زنان، نشان از حاکميت نگاه  بررسی کيفی ترانه 
ها غالباً دارای زبانی غير جنسيتی  انهتراست، ها مردانه  ند و زبان ترانهاهمردان بود ها گرچه راوی اکثر ترانه

نشان از جایگاه برتر زنان ، که ستيز نبودهها، نه تنها زن این بخش از فرهنگ تودۀ مردم یعنی ترانه. هستند
شخصيتی  چونانزنان نيز  و های سازندگی و حمایتی قرار دارند مردان غالبا در موقعيت در این اشعار، .دارد

 . باشندفعّال و حامی می
ترانه شده وانتقال  عناصرتر شنونده با اشيا و عينی گرایی در قالب توصيف فضاها، باعث ارتباط نزدیک 

های  ها، ساده و به دور از پيچيدگی است و بر مدار پدیده تصویر و تخيّل در ترانه .کندپيام را تسهيل می
ها، استفاده از توصيف  زی در این ترانهپرداشيوۀ شخصيت. گيرد شکل می ،بيرونی که برانگيزانندۀ شعر است

-است که تخيّل و همدلی شنونده را به همراه می( تصویری –کلامی )مستقيم و شخصيت پردازی تلفيقی 

 . آورد
 
 نامهکتاب 

 ، تهران، چاپ غزال موسيقی و ذهن، (0434)استور، آنتونی،  .0
 .تهران، انتشارات سروش ،ترانه و ترانه سرايی در ايران، (0434)پناهی سمنانی، احمد،  .2
 . ، رشت، هنر و اندیشههزار ترانۀ فارسی، (0400)خداجو، علی،  .4
ياو خزر هاو محلی ساکنان کرانه ترانه، (0430)خودزکو، الکساندر،  .4 ، ترجمۀ هاو جنوبی در

 .جعفر جمالی زاده، تهران، سروش
  .انشگاه تهران، تهران، موسسۀ انتشارات و چاپ دلغت نامه، (0400)دهخدا، علی اکبر،  .5
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، به راهنمایی علی صفایی، هاو گيلکیبررسی محتوايی ترانه ،(0452)کام، شهره، شيرین .9
 . نامه ارشد، دانشگاه پيام نور گيلانپایان

يشه يابی واژه، (0402)سرتيپ پور، جهانگير،  .0  .، رشت، نشر گيلکانهاو گيلکی ر
 . ت، نخعی، رششاعران گيلک و شعر گيلکی، (0409)عباسی، هوشنگ،  .3
 .، رشت، طاعتیدستور زبان فارسی، (0409)فرض پور ماچيانی، مصطفی،  .5

 .، رشت، طاعتیواژه نامۀ گويش گيلکی، (0494)مرعشی، احمد،  .07
 . ، تهران، انتشارات امير کبيرفرهنگ فارسی(. 0400)معين، محمد، .00
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